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نگاهي تحليلي به  ايفاء تعهد توسط ثالث به عنوان استثنايي  بر 
  اصل نسبي بودن قراردادها

  )15/06/1397تصويب  ، تاريخ15/02/1397تاريخ دريافت  (
   1*دهنوي دهقان نادر

  خصوصي حقوق ارشد كارشناس
  **سلطاني رضا محمد
  دانشگاه مدرس 

  چكيده
كي از نتايج مهم اصل حاكميت اراده، قاعده نسبي بودن قراردادهاست كه به موجب آن ي

ث هيچ طرف و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است و نسبت به اشخاص ثال 2قرارداد فقط نسبت به 
قانون مدني  1165قانون مدني ايران و ماده  231اين امر در ماده . كند حق يا ديني ايجاد نمي

نيز اصل عدم  فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذيرفته شده و در فقه مبين اسلام 
مر آن اقتضاي اين ا. ولايت بر ديگران و نيز اصل حاكميت اراده مورد قبول واقع شده است

كس نتواند بدون داشتن نمايندگي يا اجازه از مالك يا قانون، در مال و امور غير  است كه هيچ
شود و تخلف از اين اصل  اطلاق اين ممنوعيت شامل امور مالي و غيرمالي مي. دخالت كند

اما اين قاعده به طور مطلق باقي نمانده و در حقوق . مستلزم ارائه دليل متقن و كافي است
وني مانند معاملات فضولي، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعي، استثنائات بسياري بر آن وارد كن

هرچند اصل نسبي بودن قراردادها بيشتر در مرحله ايجاد قرارداد مورد توجه قرار     .شده است
گيرد؛ براي مثال در معامله فضولي بحث بر سر اين است كه موجب يا فضول خود را مالك  مي

كند، در حالي كه مالك نبوده و يا باوجود عدم اجازه مالك، خود را نماينده  معرفي ميمالي 
نمايد و در هر دو صورت وي بيگانه در قرارداد بين مالك و اصيل است؛ اما در  وي معرفي مي

توان از قاعده نسبي بودن قرارداد تجاوز كرد و آن در هنگام اجراي  جلوتر از اين نيز مي گامي 

                                                             
  نويسنده مسئول 1
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د است؛ با اين توضيح كه ممكن است شخص ثالثي غير از طرفين عقد مبادرت به ايفاي قراردا
هاي بزرگ  هاي بنياديني كه در نظام شيوه برخورد با اين مسئله با توجه به تفاوت. تعهد نمايد

لا وجود دارد، در كشورهايي مانند فرانسه و انگليس و  ژرمني و كامن -حقوقي همچون رومي
اي كه براي دخالت در مال و  يكي از دلايل عمده. متفاوت است و فقه اسلام  در حقوق ايران

شايد بتوان . است "الضرورات تبيح المحظورات"شود، قاعده  امور غير مورد تمسك واقع مي
گفت كه اين قاعده فقهي تنها دليل مشتركي است كه براي مشروعيت نهاد حقوقي اداره مال 

  . اي مورد استفاده قرار گرفته است گونه هاي حقوقي به ه نظامغير يا تصدي امور غير در هم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اصل نسبي بودن قرارداد، تعهد به نفع ثالث، ايفاي تعهد، متعهد، متعهد له :واژگان كليدي
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 كليات: بخش اول
ايفاي ديون از جانب اشخاص ثالث ، پديده اي است كه در عالم حقوق و روابط مالي  

ثالث گاهي در انجام تعهد ، هيچ مسئوليت قانوني . ا يكديگر ، به وفور اتفاق مي افتد اشخاص ب
و شرعي براي انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگيزه هاي ديگري مانند خير خواهي و 
 يا تامين نفع مشتركي كه با مديون دارد ، او را به انجام اين عمل متمايل مي سازد و گاه نيز با
اينكه ثالث  مديون اصلي و واقعي ديني نيست ، اما  به موجب قانون ، ناگريز از پرداخت دين به 

ايفاي تعهد از جانب ثالث اصولاً عملي مجاز است مگر در مواردي كه مباشرت .  دائن است 
ضابطه تشخيص شرط بودن مباشرت مديون در انجام تعهد . متعهد در انجام تعهد شرط باشد 

يح در قرارداد يا داوري عرف يا مصالح اجتماعي مترئب بر اجراي شخصي تعهدات نيز تصر
به نظر مي رسد حق رجوع ثالث به مديون ديگر تابع قاعده سنتي مذكور در ماده . است 

قانون مدني نبوده و صرفاً مشروط به ماذون بودن ثالث از جانب مديون نيست و از قاعده 267
اساس آن اگر قانون خاصي اجازه پرداخت آن دين توسط ثالث جديدي پيروي مي كند كه بر 

و سپس رجوع به مديون را صادر نكرده باشد و ثالث ماذون از طرف مديون نباشد و پرداخت 
دين توسط ثالث از موارد ايفاي ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت نباشد ، آن گاه ثالث در 

شت كه در تاديه دين ماذون از طرف او باشد و صورتي حق رجوع به مديون را خواهد دا
هرگاه ثالث بر اساس يكي از موارد سه گانه فوق اقدام به ايفاي تعهد نموده باشد ، حق رجوع 

  .به مديون را حتي بدون ماذون بودن  نيز دارا است 
  مفهوم دين و تعهد: بند اول

آن بررسي شود بدين  در اين قسمت سعي مي شود كه مفهوم ايفاي دين و ماهيت حقوقي
معني كه روشن شود انجام چه امر يا اموري از ديدگاه حقوق ايران ايفا دين شناخته مي شود و 
عمل صورت پذيرفته ، بايد داراي چه ويژگي هايي باشد تا از نظر اين نظام حقوقي به عنوان 

ر مي شود نيز بايد همچنين ماهيت حقوقي اين امر و آثاري كه بر آن با. ايفاء دين شناخته شود 
ايفاء هم معني وفا است كه به باب افعال برده شده است و وفا در لغت . توضيح داده شود 

د است؛ با اين توضيح كه ممكن است شخص ثالثي غير از طرفين عقد مبادرت به ايفاي قراردا
هاي بزرگ  هاي بنياديني كه در نظام شيوه برخورد با اين مسئله با توجه به تفاوت. تعهد نمايد

لا وجود دارد، در كشورهايي مانند فرانسه و انگليس و  ژرمني و كامن -حقوقي همچون رومي
اي كه براي دخالت در مال و  يكي از دلايل عمده. متفاوت است و فقه اسلام  در حقوق ايران

شايد بتوان . است "الضرورات تبيح المحظورات"شود، قاعده  امور غير مورد تمسك واقع مي
گفت كه اين قاعده فقهي تنها دليل مشتركي است كه براي مشروعيت نهاد حقوقي اداره مال 

  . اي مورد استفاده قرار گرفته است گونه هاي حقوقي به ه نظامغير يا تصدي امور غير در هم
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ايفاي  1. بوده و به معناي ملازمت عهد و پيمان دانسته شده است » وفي«مصدر ثلاثي مجرد از 
در . است  دين همان وفاي به عهد است و به بيان ديگر ايفاء دين همان عمل به مضمون تعهد

مرحوم دكتر مهدي شهيدي در اين باره . واقع وفاي به عهد را به معناي اجراي تعهد دانسته اند 
 2»...وفاي به عهد يا اجراي تعهد ، معمولي ترين وسيله سقوط تعهد است «: چنين مي گويد 

وقي و ديون دين را به اعتبار منشاء پيدايش آن نيز مي توان به دو دسته ديون ناشي از اعمال حق
ناشي از وقايع حقوقي تقسيم كرد و بر همين اساس نيز مي توان ايفاء را در هر دو نوع تصور 

بوده است كه بسياري از حقوقدانان ايران در » وفاي به عهد«شايد به دليل وضوح عبارت . نمود 
ي از آن را مباحث خود از اين مفهوم ، آن را تعريف نكرده اند و تنها برخي از اساتيد تعاريف

اجراي تعهد به معناي به جا آوردن «: در تعريف وفاي به عهد گفته شده است . ارائه كرده اند 
خواه اين اقدام ارادي باشد و از سوي مديون انجام . التزامي است كه مديون بر عهده دارد 

، چنين تعريفي برخي نيز با يكسان دانستن معناي وفا و پرداخت   3. گيرد يا به قهر انجام پذيرد 
پرداخت عبارت است از اجراي تعهد خواه ناشي از عقد يا ايفاء «: را از پرداخت ارائه نموده اند 

از نظر علو اصول نيز ميتوان وفاي به عهد را  4».باشد و خواه ناشي از واقعه حقوقي و بزه و قانون
عهد ، ايفاي ناروا و  اعم از اجراي كامل تعهد يا اجراي بعض آن دانست بلكه واژه وفاي به

اجراي اشتباه تعهد را نيز در بر مي گيرد زيرا اكثر اصولين معتقدند كه الفاظ براي معاني اعم از 
به نظر مي رسد همان تعريف نخست را با اعمال تغييراتي مي توان به   5. صحيح وضع شده اند 

ايفاء عملي است كه به «:د عنوان تعريف ايفاء به طور كلي بيان كرد و آن را چنين تعريف نمو
موجب آن متعهد آن چه را كه به موجب عمل يا واقعه اي حقوقي بر عهده اش قرار گرفته 

ايفاي دين ، به معناي اجراي تعهد است ؛ اعم از  مقالهبنابراين در اين » .است ، انجام مي دهد 

                                                             
 ، مدخل وفا 1366ين، مع 1
 20، ص  1370شهيدي ،  2
 342، ص 1373كاتوزان ،  3
 850، ص 1376،جعفري لنگرودي  685، ص 1، ج  1357جعفري لنگرودي ،  4
 . 36، ص  1، ج  1375مظفر ،  5
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و فرقي هم نمي كند كه  پرداخت پول ، تسليم مال ، انجام يا خودداري از انجام كار يا انتقال
همچنين وفاي به عهد شامل . سبب تعهد عقد باشد يا ايقاع يا هر عمل يا واقعه حقوقي ديگر

اجراي ارادي و اختياري تعهد و نيز اجراي اجباري و قهري آن مي شود فرقي ندارد كه چه 
د يا اجبار قانون عاملي باعث انجام تعهد شده باشد ، تعهد وجداني و اخلاقي متعهد به ايفاي تعه

در وفاي به عهد لازم نيست كه حتماً كاري انجام شود بلكه ترك فعل نيز ميتواند .و دادگستري 
موضوع وفاي به عهد واقع شود و هرگاه موضوع تعهد ترك فعلي باشد ، ايفاي تعهد با انجام 

با مصاديقي از در متون فقهي نيز مي توان تعاريفي را در رابطه » . ندادن فعل محقق مي شود 
وفاي به عهد يافت كه با اينكه تعريف خود وفابي به عهد نيستند اما مي توانند منظور فقها را از 

براي نمونه در تعريف تاديه كه يكي از مصاديق وفاي به عهد . اين مفهوم به ذهن متبادر سازند 
  :است چنين گفته شده است 

سوي متعهد به متعهدله به گونه اي انجام پذيرد  تاديه وقتي تحقق مي يابد كه انتقال مال از«
اين امر در صورتي اتفاق مي افتد كه وي عين . كه ديگر تعهدي در قبال طلبكار نداشته باشد 

مال را و در صورت تعذر ، مثل يا قيمت آن را به مالك يا وكيل او و يا ولي او انتقال دهد يا 
كسي تبرعا دين را بپردازد با اينكه مالك ، مال را  اينكه مضمون له ، ذمه ضامن را ابرا كند يا

وفاي به عهد تنها با  1» .تلف كند بگونه اي كه اگر متعلق به ديگري بود ، ضامن شناخته مي شد 
رعايت شرايطي كه قانون براي آن مقرر داشته است محقق مي شود كه اين شرايط ممكن است 

بر همين اساس در كتب . اجراي تعهد مربوط شود  به طرفين تعهد و يا موضوع اجرا و يا كيفيت
  :شرايط ايفاي تعهد را در چهار بخش بررسي نموده اند كه عبارتند از  2حقوقي 

  .شخصي كه تعهد را ايفا مي كند : اول 
  . شخصي كه مورد تعهد بايد به او تاديه شود يا همان دريافت كننده دين :دوم 
  .چيزي كه بايد تاديه شود : سوم 

  .زمان ، مكان و هزينه تاديه : هارم چ
                                                             

 270، ص  4، ج  1364، حلي ، 349مراغي ، بي تا ، ص  1
 136، ص  1384صفايي ،  2

ايفاي  1. بوده و به معناي ملازمت عهد و پيمان دانسته شده است » وفي«مصدر ثلاثي مجرد از 
در . است  دين همان وفاي به عهد است و به بيان ديگر ايفاء دين همان عمل به مضمون تعهد

مرحوم دكتر مهدي شهيدي در اين باره . واقع وفاي به عهد را به معناي اجراي تعهد دانسته اند 
 2»...وفاي به عهد يا اجراي تعهد ، معمولي ترين وسيله سقوط تعهد است «: چنين مي گويد 

وقي و ديون دين را به اعتبار منشاء پيدايش آن نيز مي توان به دو دسته ديون ناشي از اعمال حق
ناشي از وقايع حقوقي تقسيم كرد و بر همين اساس نيز مي توان ايفاء را در هر دو نوع تصور 

بوده است كه بسياري از حقوقدانان ايران در » وفاي به عهد«شايد به دليل وضوح عبارت . نمود 
ي از آن را مباحث خود از اين مفهوم ، آن را تعريف نكرده اند و تنها برخي از اساتيد تعاريف

اجراي تعهد به معناي به جا آوردن «: در تعريف وفاي به عهد گفته شده است . ارائه كرده اند 
خواه اين اقدام ارادي باشد و از سوي مديون انجام . التزامي است كه مديون بر عهده دارد 

، چنين تعريفي برخي نيز با يكسان دانستن معناي وفا و پرداخت   3. گيرد يا به قهر انجام پذيرد 
پرداخت عبارت است از اجراي تعهد خواه ناشي از عقد يا ايفاء «: را از پرداخت ارائه نموده اند 

از نظر علو اصول نيز ميتوان وفاي به عهد را  4».باشد و خواه ناشي از واقعه حقوقي و بزه و قانون
عهد ، ايفاي ناروا و  اعم از اجراي كامل تعهد يا اجراي بعض آن دانست بلكه واژه وفاي به

اجراي اشتباه تعهد را نيز در بر مي گيرد زيرا اكثر اصولين معتقدند كه الفاظ براي معاني اعم از 
به نظر مي رسد همان تعريف نخست را با اعمال تغييراتي مي توان به   5. صحيح وضع شده اند 

ايفاء عملي است كه به «:د عنوان تعريف ايفاء به طور كلي بيان كرد و آن را چنين تعريف نمو
موجب آن متعهد آن چه را كه به موجب عمل يا واقعه اي حقوقي بر عهده اش قرار گرفته 

ايفاي دين ، به معناي اجراي تعهد است ؛ اعم از  مقالهبنابراين در اين » .است ، انجام مي دهد 

                                                             
 ، مدخل وفا 1366ين، مع 1
 20، ص  1370شهيدي ،  2
 342، ص 1373كاتوزان ،  3
 850، ص 1376،جعفري لنگرودي  685، ص 1، ج  1357جعفري لنگرودي ،  4
 . 36، ص  1، ج  1375مظفر ،  5
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حاضر ، در قسمت نخست ، يعني شخصي كه تعهد را ايفاء مي  مقالهمبحث اصلي و موضوع 
كند ، متمركز است اما به تناسب بحث از اين موضوع ، ممكن است گريز هايي به قسمت هاي 

گفتار منظور از افزودن  پس از ايضاح مفهوم ايفاء در گفتار قبلي ، در اين. ديگر نيز زده شود 
اين مفهوم را بررسي مي نماييم تا معلوم شود دخالت ثالث در انجام شدن » توسط ثالث«قيد 

عمل يا اعمالي كه به آن ايفاي تعهد مي گويند دقيقاً چيست و انجام چه اعمالي از سوي ثالث 
. خواهد بود  و با چه ويژگي هايي به عنوان انجام يك تعهد و ايفاي يك دين توسط ثالث

. اساتيد حقوقي ايران در كتاب هاي خود تعريفي از ايفاي دين توسط ثالث ارائه نداده اند 
بنابراين به منظور ارائه تعريفي براي اين مفهوم ، بايد از تركيب تعريف ايفاي دين و نيز شخص 

ايفاء در قسمت  اگر تعريف ارائه شده از. و تعريفي تركيبي ارائه دهيم. ثالث استفاده نماييم 
پيشين را بپذيريم ، با توجه به مفهوم حقوقي ثالث ، ميتوان تعريف زير را براي ايفاي دين توسط 

  :شخص ثالث ارائه داد 
ايفاء توسط ثالث عملي است كه به موجب آن شخصي غير از متعهد آن چه را كه به «

  موجب عمل يا 
انجام مي دهد اعم از آن كه متعهدله  واقعه اي حقوقي بر عهده ديگري قرار گرفته است ،

از تعريف فوق بر مي آيد كه ايفاي دين توسط ».حق رجوع به وي را داشته يا نداشته باشد 
ثالث امري خلاف اصل است چرا كه هيچ كس را نمي توان ملزم به انجام تعهدي كرد كه بر 

عهد شده ، خود به عهده اش مستقر نگرديده و اصل در تعهدات نيز آن است كه كسي كه مت
بنابراين در نگاه نخست ، ثالث در ايفاي دين . تعهدش وفادار مانده و از عهده آن بر آيد 

ديگري ، بايد انگيزه اي غير از مواجه نشدن با اعمال فشار قانوني داشته باشد چرا كه اساساً 
وكاري و انجام در بسياري از موارد ثالث به قصد نيك. چنين فشاري قابل تحميل به او نيست 

عملي خير خواهانه اقدام به ايفاي دين ديگري مي كند كه اين نيكوكاري ممكن است در حق 
مديوني عاجز از پرداخت و يا دائني باشد كه در اثر عدم ايفاي دين به عسرت و تنگدستي 

 گاهي نيز ثالث به قصد رسيدن به طلب خود از مديون ، دين او را ايفاء مي. دچار شده است 
به هر حال هر چند بحث از انگيزه ها در عالم حقوق جايگاه مهمي ندارد اما در تعيين .كند 
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وضع ثالث ايفاء كننده دين ، مي تواند حائز اهميت باشد ، چرا كه به حكم عقل و وجدان ، 
نمي توان وضع ثالثي را كه تنها براي جلب رضايت خداوند به انگيزه اي  خير خواهانه ، ديني 

فا كرده با وضع ثالثي كه به حكم قانون ناگريز به انجام اين عمل بوده و ثالثي كه از ابتدا را اي
بنابراين توجه به انگيزه هاي سه گانه  فوق و . قصد وصل مطالبات خود را داشته ، مشابه دانست 

تعيين اينكه ثالث با كدام يك از اين مقاصد دست به چنين عملي زده است ، مي تواند براي 
  . روشن كردن وضع حقوقي او راهگشا باشد 

همچنين  امكان ايفاي تعهد توسط ثالث در حالتي كه موضوع تعهد عدم انجام عمل و ترك 
فعل است ، با ترديد مواجه مي شود زيرا يا خود متعهد به تعهدش عمل كرده و فعلي را مرتكب 

زد ؛ در حالت نخست اجراي نمي شود يا خلف وعده نموده و به انجام آن عمل مبادرت مي ور
تعهد از جانب ثالث بي معني است زيرا اساساً منتفي به انتفاء موضوع است و در حالت دوم نيز 
عملاً تا زماني كه متعهد دست از انجام آن عمل نكشد امكان اجراي تعهد وجود ندارد و گاهي 

كه ترك مجدد آن  اساساً با يك بار تخلف از تعهد به ترك فعل ، وضعيتي ايجاد مي شود
لذا در نگاه نخست به نظر مي رسد كه ايفاي تعهد به ترك . عمل فايده اي براي متعهدله ندارد 

اما با نگاهي دقيق تر مي توان مواردي را يافت كه ايفاي .فعل از سوي ثالث ، بي معني باشد 
براي مثال فرض . تعهد به ترك فعل از جانب ثالث نيز امكان پذير و براي متعهدله مفيد باشد 

، متعهد مي شود كه تا يك سال از ) ب(، در مقابل شركت تجاري ) الف(كنيد شركت تجاري 
عرضه محصولات خود در منطقه اي معين خودداري نمايد ، اما به اين تعهد خود عمل نكرده و 

ه ك) ج(در اين حالت اگر شركت تجاري . محصولات خود را روانه بازار آن منطقه مي نمايد 
دست از عرضه ) الف(سهم مهمي از بازار منطقه دارد ، به منظور ايفاي تعهد شركت 

در عقد قرارداد با ) ب(محصولات خود در منطقه بكشد و همان سهم از بازاري  را كه شركت 
بدهد ، مي توان تصور نمود كه شخص ) ب(در پي كسب آن بود ، به شركت ) الف(شركت 

  . يفاء كرده است ثالث تعهد به ترك فعل را ا
 ايفاي تعهدتحليل حقوقي : بند دوم

شايد با قاطعيت بتوان گفت كه هدف اصلي طرفين از انعقاد قرارداد اجراي كامل مفاد آن 
دهند؛ تا آنجا كه ممكن است بر  است و براي رسيدن به اين مقصود هرگونه تلاشي را انجام مي

حاضر ، در قسمت نخست ، يعني شخصي كه تعهد را ايفاء مي  مقالهمبحث اصلي و موضوع 
كند ، متمركز است اما به تناسب بحث از اين موضوع ، ممكن است گريز هايي به قسمت هاي 

گفتار منظور از افزودن  پس از ايضاح مفهوم ايفاء در گفتار قبلي ، در اين. ديگر نيز زده شود 
اين مفهوم را بررسي مي نماييم تا معلوم شود دخالت ثالث در انجام شدن » توسط ثالث«قيد 

عمل يا اعمالي كه به آن ايفاي تعهد مي گويند دقيقاً چيست و انجام چه اعمالي از سوي ثالث 
. خواهد بود  و با چه ويژگي هايي به عنوان انجام يك تعهد و ايفاي يك دين توسط ثالث

. اساتيد حقوقي ايران در كتاب هاي خود تعريفي از ايفاي دين توسط ثالث ارائه نداده اند 
بنابراين به منظور ارائه تعريفي براي اين مفهوم ، بايد از تركيب تعريف ايفاي دين و نيز شخص 

ايفاء در قسمت  اگر تعريف ارائه شده از. و تعريفي تركيبي ارائه دهيم. ثالث استفاده نماييم 
پيشين را بپذيريم ، با توجه به مفهوم حقوقي ثالث ، ميتوان تعريف زير را براي ايفاي دين توسط 

  :شخص ثالث ارائه داد 
ايفاء توسط ثالث عملي است كه به موجب آن شخصي غير از متعهد آن چه را كه به «

  موجب عمل يا 
انجام مي دهد اعم از آن كه متعهدله  واقعه اي حقوقي بر عهده ديگري قرار گرفته است ،

از تعريف فوق بر مي آيد كه ايفاي دين توسط ».حق رجوع به وي را داشته يا نداشته باشد 
ثالث امري خلاف اصل است چرا كه هيچ كس را نمي توان ملزم به انجام تعهدي كرد كه بر 

عهد شده ، خود به عهده اش مستقر نگرديده و اصل در تعهدات نيز آن است كه كسي كه مت
بنابراين در نگاه نخست ، ثالث در ايفاي دين . تعهدش وفادار مانده و از عهده آن بر آيد 

ديگري ، بايد انگيزه اي غير از مواجه نشدن با اعمال فشار قانوني داشته باشد چرا كه اساساً 
وكاري و انجام در بسياري از موارد ثالث به قصد نيك. چنين فشاري قابل تحميل به او نيست 

عملي خير خواهانه اقدام به ايفاي دين ديگري مي كند كه اين نيكوكاري ممكن است در حق 
مديوني عاجز از پرداخت و يا دائني باشد كه در اثر عدم ايفاي دين به عسرت و تنگدستي 

 گاهي نيز ثالث به قصد رسيدن به طلب خود از مديون ، دين او را ايفاء مي. دچار شده است 
به هر حال هر چند بحث از انگيزه ها در عالم حقوق جايگاه مهمي ندارد اما در تعيين .كند 
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و ايفاي تعهد، متعهدله ناگزير به دادگاه اثر اختلافات حاصل شده يا عدم اجراي قرارداد 
است كه مديون برعهده دارد؛  بنابراين اجراي تعهد به معناي به جا آوردن التزامي . مراجعه نمايد

خواه اين اقدام ارادي باشد و از سوي مديون انجام پذيرد يا به قهر و با اجبار متعهد از سوي 
وفاي به ) 1234ماده (عيت از قانون مدني فرانسه قانون مدني ايران به تب. دادگاه صورت گيرد

نويسندگان حقوقي نيز اثر . از اسباب سقوط تعهد به شمار آورده است 264عهد را در ماده 
اند و گروهي از آنان ايفاي تعهد را با عنوان  معمول اجراي تعهد را سقوط و زوال آن دانسته

از عقود و تعهدات ناشي از الزامات  اعم از تعهدات ناشي "-اسباب مشترك سقوط تعهدات"
آيد، با  اما سقوط تعهد كه در زمره وقايع حقوقي به شمار مي. اند خوانده -خارج از قراردادها

اين . پذيرد و از موارد اعمال حقوقي است، متفاوت است ايفاي آن كه به موجب اراده انجام مي
هايي همچون شرط نبودن اهليت  و نشانهدانان بعدها با ترديدهايي مواجه شد  پندار برخي حقوق

به . تر ساخت در وفاي به عهد، اجراي اختياري قراردادها و تعهدات را به وقايع حقوقي نزديك
مانند قانون تعهدات سوييس، احكام    دليل وجود چنين ايرادهايي است كه در قوانين جديدتر

نظر از ماهيت حقوقي ايفاي صرف . بيان شده است "اجراي تعهدات"وفاي به عهد با عنوان 
     .وجود تعهد و اجراي مفاد آن: توان براي آن قائل شد ركن اساسي را مي 2تعهد، 

  و لزوم آن در روابط طرفين وجود تعهد: بند سوم
شود و در معناي خاص كه در برابر  تعهد در مفهوم عام خود تمامي حقوق ديني را شامل مي

در قانون مدني آلمان از . يرد، ناظر به ديون ناشي از عقد استگ الزام خارج از قرارداد قرار مي
 تعهد مفهوم فرانسه حقوق در و شده استفاده "تعهد" كلمه جاي به "ديني حق"
در حقوق . شود نمايانده مي  Droit de Creance  و حقوق ديني با عبارت obligation  با

قانون مدني عقود و تعهدات را از  140ماده  2هرچند بند . اند خوانده "التزام"مصر نيز تعهد را 
اسباب تملك محسوب كرده است؛ اما اثر اصلي تعهد عموماً ايجاد رابطه شخصي و ديني است 

توان در  شرح و تفسير اين مورد را مي. و در مواردي ممكن است به تمليك نيز منتهي شود
هاي تمليك و تعهدات  هزيباترين صحنه مطالعات فقهي و اختلافات موجود درخصوص نظري

هاي مهم فقه شيعي پذيرش  يكي از شاخصه. وجو نمود مندرج در متون عظيم فقهي جست
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 العقد"تعهدات براساس نص كلي ابراز شده در حديث عبداالله بن سنان با عنوان  نظريه عمومي 
    .گيرد دربرمي را تعهد نوعي عقدي هر رو ازاين و باشد مي "العهد

  ، مشخص و معين  بودن آن وع تعهدموض: بند چهارم
نويسندگان . قانون مدني و در تعريف عقد ملاحظه كرد 183توان در ماده  تأثير اين امر را مي

اند كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر  قانون مدني عقد را تعهد به امري دانسته
ه نيز در تعريف مشابهي عقد را توافقي قانون مدني فرانس 1101ماده . مورد قبول قرار داده باشند

دانسته كه به موجب آن يك يا چند شخص در مقابل يك يا چند شخص ديگر تعهد به انتقال 
شود، تعريف قانون مدني ايران   گونه كه ملاحظه مي همان. مال يا انجام فعل يا ترك فعلي نمايند

كه عقودي چون  "امري"واژه  از حيث عدم انحصار اثر عقد به موارد مذكور و استفاده از
تـعـهـــــد خـــــود داراي مـــفــهــــوم . رسد گيرد، مفيد به نظر مي نكاح را نيز دربرمي

گيرد؛ اما با  اي اســت و حـتــي روابط خانوادگي و امور غير مالي را نيز دربرمي گــسـتــرده
كند كه در  حركت مي ومي توجه به تحول حقوق تعهدات بايد گفت تعهد اكنون به سوي مفه

گيرد و امور غير مالي تابع قواعد مادي تعهدات نيستند؛  زمره اموال و دارايي اشخاص قرار مي
موضوع تعهد .شمول آن را بر اين موارد ميسر دانست "تعهد"هرچند بتوان از اطلاق كلمه 

باشد و ... ول يا كالا و تواند تعهد به تمليك يا انتقال مال، انجام كار يا ترك آن، تعهد به پ مي
شود، ممكن است به همراه عقد و  اثر عقد نيز كه خود از اسباب ايجاد تعهد محسوب مي

درنگ به وجود آيد؛ مانند تمليك عين خارجي و يا اسقاط و انتقال دين، و يا امكان دارد به  بي
موضوع تعهد و اثر بنابراين ميان . صورت تعهد برعهده يكي از طرفين يا هردو آنها قرار گيرد

تعيين موضوع تعهد واجد اهميت بسياري . آن و همچنين آثار ناشي از عقد تفاوت وجود دارد
است؛ زيرا درباره ايفاي تعهد توسط ثالث در حقوق فرانسه و انگلستان اختلاف بر اين است كه 

تواند مداخله نمايد يا  آيا ثالث صرفاً در تعهدات با موضوع پول و وجه نقد مي
ضوع تعهد در فرانسه با مو  شود؟ شامل ايفاي تعهدات به طور كلي مي paiementt واژه

شود و در حقوق انگليس اين عنوان به نفس تعهدات اطلاق  شناخته مي   prestation عبارت
  .گردد مي

و ايفاي تعهد، متعهدله ناگزير به دادگاه اثر اختلافات حاصل شده يا عدم اجراي قرارداد 
است كه مديون برعهده دارد؛  بنابراين اجراي تعهد به معناي به جا آوردن التزامي . مراجعه نمايد

خواه اين اقدام ارادي باشد و از سوي مديون انجام پذيرد يا به قهر و با اجبار متعهد از سوي 
وفاي به ) 1234ماده (عيت از قانون مدني فرانسه قانون مدني ايران به تب. دادگاه صورت گيرد

نويسندگان حقوقي نيز اثر . از اسباب سقوط تعهد به شمار آورده است 264عهد را در ماده 
اند و گروهي از آنان ايفاي تعهد را با عنوان  معمول اجراي تعهد را سقوط و زوال آن دانسته

از عقود و تعهدات ناشي از الزامات  اعم از تعهدات ناشي "-اسباب مشترك سقوط تعهدات"
آيد، با  اما سقوط تعهد كه در زمره وقايع حقوقي به شمار مي. اند خوانده -خارج از قراردادها

اين . پذيرد و از موارد اعمال حقوقي است، متفاوت است ايفاي آن كه به موجب اراده انجام مي
هايي همچون شرط نبودن اهليت  و نشانهدانان بعدها با ترديدهايي مواجه شد  پندار برخي حقوق

به . تر ساخت در وفاي به عهد، اجراي اختياري قراردادها و تعهدات را به وقايع حقوقي نزديك
مانند قانون تعهدات سوييس، احكام    دليل وجود چنين ايرادهايي است كه در قوانين جديدتر

نظر از ماهيت حقوقي ايفاي صرف . بيان شده است "اجراي تعهدات"وفاي به عهد با عنوان 
     .وجود تعهد و اجراي مفاد آن: توان براي آن قائل شد ركن اساسي را مي 2تعهد، 

  و لزوم آن در روابط طرفين وجود تعهد: بند سوم
شود و در معناي خاص كه در برابر  تعهد در مفهوم عام خود تمامي حقوق ديني را شامل مي

در قانون مدني آلمان از . يرد، ناظر به ديون ناشي از عقد استگ الزام خارج از قرارداد قرار مي
 تعهد مفهوم فرانسه حقوق در و شده استفاده "تعهد" كلمه جاي به "ديني حق"
در حقوق . شود نمايانده مي  Droit de Creance  و حقوق ديني با عبارت obligation  با

قانون مدني عقود و تعهدات را از  140ماده  2هرچند بند . اند خوانده "التزام"مصر نيز تعهد را 
اسباب تملك محسوب كرده است؛ اما اثر اصلي تعهد عموماً ايجاد رابطه شخصي و ديني است 

توان در  شرح و تفسير اين مورد را مي. و در مواردي ممكن است به تمليك نيز منتهي شود
هاي تمليك و تعهدات  هزيباترين صحنه مطالعات فقهي و اختلافات موجود درخصوص نظري

هاي مهم فقه شيعي پذيرش  يكي از شاخصه. وجو نمود مندرج در متون عظيم فقهي جست
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  حقوق فرانسهجايگاه ايفاء تعهد توسط ثالث در  :بخش دوم
لث در زمـان تشكيل قرارداد و نيز اجراي آن را اصل نسبي بودن قراردادها مداخله شخص ثا

امري استثنايي تلقي نموده و اساساً اين پرسش باقي است كه چه كسي بايد تعهد را اجرا نمايد؟ 
بها توسط پدر  ها از پذيرش ادعاي مستأجر مبني بر پرداخت اجاره در رويه قضايي فرانسه دادگاه

هرچند برخي از نويسندگان چنين پرداختي را . ندكن وي در غـيـاب او بـه مـوجر امتناع مي
كنند كه در اين موارد بايد شرايط قرارداد و ايفاي دين را به  صحيح دانسته و استدلال مي

الذمه شدن مديون گردد؛ اما تدليس و گاه ادعاي فريب  اي توجيه كرد كه منجر به بري گونه
البته در فرانسه اين مسئله مورد قبول واقع . زدسا متعهدله، پذيرش اين تفكر را با ترديد مواجه مي

باشد، در صورتي  شده كه چنانچه موضوع تعهد پرداخت مبلغي يا دادن مالي به طرف ديگر 
اقدام به پرداخت دين خود نمايد، از طرف دادگاه   كه متعهد يا قائم مقام او به صورت رسمي

كه از طريق ثالث انجام  شود و همچنين است پرداخت مشابهي الذمه تلقي مي بري
قــــانــــون مدني فرانسه بايد  1236دربـاره پـرداخت توسط ثالث براساس مـــــاده .پذيرد مي

   : مورد تفاوت قائل شد 2بين 
برد و به عبارت ديگر، وي  كه ثـــــــالــــــث از اجــــــراي قرارداد نفع مي  هـنگامي -1
  .است نـفـــع در اجـــراي قرارداد ذي
  .ندارد قرارداد اجراي از منفعتي هيچ ثالث كه موردي -2  

در مـــــــــــــــــــــــــــورد نخست، ممكن است ثالث ضامن متعهد در ايفاي تعهدش 
در اين صورت اگر وي اقدام به پرداخت دين نمايد، برائت ذمه نـسـبـي بـراي مـديون . باشد

الـذمـه شـده؛  وي در مــقــــابــــل مــتــعــهــــدلــــه بـري شـود؛ بـه اين معنا كه  حـاصل مـي
تـواند موردي را  البته اين ماده مـي. ماند اما ديـن او همچنان در بـــرابـــر ثـــالـــث بـــاقــي مي

در . نــيـــز دربـــرگــيــرد كــه تعهدي به نفع ثالث در قــرارداد در نـظـر گرفته شده است
ــــن صــــــورت وي مـتـعـهـدلـه مـحـسـوب شده و اجراي قرارداد و ايفاي تعهد به نفع ايـــ

تــــــــوان مواردي را نيز مورد مـطـالعه قرار داد  در اين مـيـــــــــان، مــــــــي. او خواهد بود
تعهد به نــفــــع او يـــا ضـــامـــن (ها  يك از اين وضعيت كه ثالث هيچ
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در رويــــــه قــــضــــــايـــــي فــــرانــســــه .را دارا نـــيـــســـــت) ـــــودنـــــــــشبـــــ
فرض كنيد مالي كه فرد . تــــــــوان ملاحظه كرد هايي را در اين زمـيـنــــــــه مــــــــي مثال

) الـــــــــف(ســــــــــط قــــــــرار داده اســــــــت، تــــــــــو) ج(در رهــن آقــاي ) ب(
به وي ) ب(نسبت به مال مرهونه داراي حق بوده و ) ج(از آنجايي كه . شود خريداري مي

) الــــــــــــــــــــــــــــف(تــوســط ) ج(در مــقــابــل ) ب(مـــديــون اســت، ايفاي تعهد 
نــفــــع تلقي  ــن پــــرداخــــت ذينــيـــز در اي) الـــف(الــذمــه كــرده و  وي را بـــري

تواند از  حسن ايـفـاي تـعـهـد تـوسط ثـالـث از ايــن حــيـث است كه وي مي. شود مي
مند شود؛ اما  هايي كه مـــتـــعــهــــد در بــــرابــــر متعهدله در قرارداد داشته، بهره ضـمانت

ابر طلبكار يا مرور زمان حاكم بر شرايط توان در ادعاي تهاتر مديون در بر معايب آن را مي
قانون مدني فرانسه مقرر نموده  1236در مورد دوم، قسمت اخير ماده  . قرارداد خلاصه كرد

حتي ممكن است تعهد از سوي شخص ثالثي كه نفعي در آن ندارد، اسقاط شود؛  ": ...است
كه اگر به نام  قط كند يا اينمشروط بر اين كه شخص ثالث به نام متعهد اقدام و تعهد او را سا

دانان فرانسوي ثالث  حقوق  ".كند، قائم مقام متعهدله در مطالبه حقوق وي نباشد خود اقدام مي
كنند؛ يعني با پرداخت دين از جانب ثالث،   را در اين موارد قائم مقام عرفي متعهدله تلقي مي

ي وي در مقابل ثالث همچنان باقي شود؛ اما تعهد اصل  الذمه مي متعهد در برابر متعهدله بري
گروهي نيز در اين باره بر آن نظرند كه اين پرداخت صرفاً درباره تعهدات پولي و  . خواهد بود

باشد، قابل اجراست كه پاسخ اين تفكر را در  مواردي كه موضوع ايفاي تعهد وجه نقد مي
ثالث بر  تباط با قائم مقامي از طرفي، ديدگاه حقوق سنتي فرانسه در ار. گذشته مشاهده نموديم

و يا دارا شدن ) در مواردي كه ايفاي تعهد توسط مديون اجازه داده شده باشد(عقد وكالت 
. استوار بود) نمايد در مواردي كه ثالث بدون اذن مديون مبادرت به پرداخت مي(غيرعادلانه 

هايي  نسه با پرسشبا يك تغيير حركت بنيادي توسط ديوان عالي فرا 1990اين امر در سال 
مواجه شد و به موجب آن شخص ثالث اجراكننده قرارداد به عنوان قائم مقام عرفي متعهدله، 

سرعت مورد انتقاد  اين رويه به. واجد يك حق مستقل در رجوع به مديون شناخته شده است
فراهم دانان واقع شد؛ با اين استدلال كه هر پرداختي موجبات رجوع ثالث به مديون را  حقوق

  حقوق فرانسهجايگاه ايفاء تعهد توسط ثالث در  :بخش دوم
لث در زمـان تشكيل قرارداد و نيز اجراي آن را اصل نسبي بودن قراردادها مداخله شخص ثا

امري استثنايي تلقي نموده و اساساً اين پرسش باقي است كه چه كسي بايد تعهد را اجرا نمايد؟ 
بها توسط پدر  ها از پذيرش ادعاي مستأجر مبني بر پرداخت اجاره در رويه قضايي فرانسه دادگاه

هرچند برخي از نويسندگان چنين پرداختي را . ندكن وي در غـيـاب او بـه مـوجر امتناع مي
كنند كه در اين موارد بايد شرايط قرارداد و ايفاي دين را به  صحيح دانسته و استدلال مي

الذمه شدن مديون گردد؛ اما تدليس و گاه ادعاي فريب  اي توجيه كرد كه منجر به بري گونه
البته در فرانسه اين مسئله مورد قبول واقع . زدسا متعهدله، پذيرش اين تفكر را با ترديد مواجه مي

باشد، در صورتي  شده كه چنانچه موضوع تعهد پرداخت مبلغي يا دادن مالي به طرف ديگر 
اقدام به پرداخت دين خود نمايد، از طرف دادگاه   كه متعهد يا قائم مقام او به صورت رسمي

كه از طريق ثالث انجام  شود و همچنين است پرداخت مشابهي الذمه تلقي مي بري
قــــانــــون مدني فرانسه بايد  1236دربـاره پـرداخت توسط ثالث براساس مـــــاده .پذيرد مي

   : مورد تفاوت قائل شد 2بين 
برد و به عبارت ديگر، وي  كه ثـــــــالــــــث از اجــــــراي قرارداد نفع مي  هـنگامي -1
  .است نـفـــع در اجـــراي قرارداد ذي
  .ندارد قرارداد اجراي از منفعتي هيچ ثالث كه موردي -2  

در مـــــــــــــــــــــــــــورد نخست، ممكن است ثالث ضامن متعهد در ايفاي تعهدش 
در اين صورت اگر وي اقدام به پرداخت دين نمايد، برائت ذمه نـسـبـي بـراي مـديون . باشد

الـذمـه شـده؛  وي در مــقــــابــــل مــتــعــهــــدلــــه بـري شـود؛ بـه اين معنا كه  حـاصل مـي
تـواند موردي را  البته اين ماده مـي. ماند اما ديـن او همچنان در بـــرابـــر ثـــالـــث بـــاقــي مي

در . نــيـــز دربـــرگــيــرد كــه تعهدي به نفع ثالث در قــرارداد در نـظـر گرفته شده است
ــــن صــــــورت وي مـتـعـهـدلـه مـحـسـوب شده و اجراي قرارداد و ايفاي تعهد به نفع ايـــ

تــــــــوان مواردي را نيز مورد مـطـالعه قرار داد  در اين مـيـــــــــان، مــــــــي. او خواهد بود
تعهد به نــفــــع او يـــا ضـــامـــن (ها  يك از اين وضعيت كه ثالث هيچ
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سازد؛ چه اين كه گاه امكان داشت پرداخت ثالث اساساً بر تبرع استوار بوده و يا اين كه  نمي
توانست به طور مطلق براي  در اين صورت دادگاه نمي. شرايط دارا شدن ناعادلانه فراهم نباشد

بازگشت تلويحي . چنين فردي حكم به استحقاق يك حق مستقل در رجوع به متعهد بدهد
سال نمايانگر تأثير اين انتقادها در رويه قضايي فرانسه  2عالي به نظريه قبلي در كمتر از  ديوان
صادر كرد،  1992در وضعيت فعلي و نيز با ملاحظه رأيي كه ديوان عالي فرانسه در سال . است

در صورت وجود قصد تبرع از جانب ثالث در ايفاي تعهد، رجوع وي به مديون منتفي بوده و 
از طرف ديگر، بايد بين . تواند ادعاي قصد عدم تبرع را نمايد رداخت دين او نميپس از پ

موردي كه عمل ثالث با اجازه مديون بوده و موردي كه ثالث بدون اذن وي اقدام به اجراي 
در صورتي كه اجرا با اجازه متعهد انجام پـذيـرفـتـه و ثـالـث . تعهد كرده، قائل به تفكيك شد

مبادرت به ايفاي تعهد كرده باشد، ميان ثالث و متعهد يــك عـقـد وكـالـت  بـه نام مديون
توان براي ثالث حق رجوع قائل شد؛ اما در مواردي كه  شود كه بر اين اساس مي مـنـعـقـد مي

ثالث بدون اجازه متعهد اقدام به اجرا نموده و يا به نام مديون ايفاي تعهد نكرده باشد، وي 
. و يـا دارا شدن ناعادلانه به متعهد رجوع كند) مـديـر اجـرايـي(اداره مال غير تواند براساس  مي

ركن اصلي رجوع ثالث به متعهد براساس نظريه اداره مال ديگري، مفيد بودن اجرا و ايفاي 
ممكن است چنين استدلال شود كه عموماً اجراي تعهد ديگري براي . تعهد براي مديون است

توان رجوع ثالث را بر اين ركن استوار نمود؟ در  پس چگونه مي. متعهد واجد منفعت است
پاسخ بايد گفت كه هرچند در نگاه نخست، ايفاي تعهد ديگري ظاهر در وجود منفعت براي 

له يا طلبكار  متعهد است؛ اما در اين موارد اين امكان وجود دارد كه بدهكار در برابر متعهد
همچنين . الذمه شدن احتمالي خود سود ببرد كرده و از برياصلي نتواند دفاعيات خود را ابراز 

اي از طرف مديون استوار نيست؛ مانند مواردي كه  رجوع ثالث بر اين اساس بر هرگونه اجازه
در . رضايت صريحي از جانب متعهد بر اقدام ثالث در يك زمان طولاني وجود نداشته باشد

ه، شرايط مربوط به اداره مال ديگري و نيز وكالت رجوع ثالث بر پايه نظريه دارا شدن ناعادلان
علاوه، وي بايد بدون اشتباه به ايفاي تعهد بپردازد و اين  از جانب متعهد بايد جمع باشد و به

براساس . نمايد كه ثالث بدون حسن نيت اقدام به ايفاي تعهد مي  مورد منصرف است از مواردي
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تواند از پيشنهاد خود به شخص ثالث براي  تعهد نميقـانـون مـدنـي فـرانـسـه، م 1236مـاده 
كـه خود متعهدله مبادرت به اجراي تعهد نـمايد و يا در  ايفاي تعهد رجوع كند؛ مـگـر ايـن

قرارداد يا خــارج از آن، مـديـون بـا طـلـبـكـار موافقت كرده باشد كه شخص ثالث اقدام به 
در . الذمه خواهد شد از جـانب متعهدله، مديون بريبا پذيرش ايفاي ثـالـث . اجراي تعهد نكند

كه متعهدله ايفاي تعهد توسط ثالث را قبول كرده باشد، وي جانشين حقوق طلبكار  صورتي 
در . اي وجود نداشته باشد شود؛ خواه با اجازه متعهد بوده و خواه چنين اجازه محسوب مي

ي تعهد كند، در صورتي حق مراجعه به الذمه شدن مديون ايفا مواردي كه ثالث به منظور بري
متعهد را خواهد داشت كه وجود عقد وكالت ميان خود و متعهد و يا اركان اداره مال غير و يا 

در حقوق فرانسه، چنانچه رأيي مبني بر پرداخت مبلغ .دارا شدن ناعادلانه را به اثبات برساند
گردد كه  م اجرا بدان اجبار ميعليه در صورت عد معيني به نفع طلبكار صادر شود، محكوم

تواند از اجراي طبيعي خودداري كند  مي شود و هنگامي  اجراي تحميلي يا اجباري ناميده مي
كه اجراي حكم مربوط به ايفاي تعهد غير ممكن باشد؛ آن هم نه به صورت مادي؛ بلكه در 

قانون مدني  1142اين در حالي است كه مفاد ماده . موردي كه اجراي غير ممكن واقعي باشد
بيني كرده و آن هم به دليل بناي رويه قضايي از سال  فرانسه كاملاً عكس چنين وضعيتي را پيش

باشد كه صرف عدم اجراي تعهد، موجبات مطالبه خسارت را فراهم  بر اين قاعده مي 1972
، 1142ماده رغم نفوذ اين تفكر و نگارش   رو نويسندگان قانون مدني فرانسه به ازاين. سازد مي

را در قانون مدني فرانسه  1144، ماده 91-650با تصويب قانون شماره  1991در نهم ژوييه سال 
تواند در صورت عدم اجراي تعهد، شخصاً تعهد  له مي براساس اين قانون، متعهد. اصلاح كردند

اين امر در . را به هزينه متعهد اجرا نمايد و تأديه وجوه چنين اجرايي برعهده متعهد خواهد بود
در اين باره براساس رأي ديوان . شود اعتباري خوانده مي حقوق فرانسه جانشيني يا قائم مقامي 

، تحصيل اجازه از دادگاه در صورت عدم اجراي 1953به سال  601عالي فرانسه و فرمان شماره 
رسد كه  نظر مياين مداخله قضايي گاه مورد انتقاد واقع شده است؛ اما به . باشد تعهد لازم مي

اي است براي  كننده مكانيسم كنترل 1144در صورت عدم اجراي تعهد توسط متعهد، ماده 
دستيابي به اجراي كامل مفاد قرارداد و در اين بين تفاوتي ميان ايفاي تعهد توسط طلبكار يا 

سازد؛ چه اين كه گاه امكان داشت پرداخت ثالث اساساً بر تبرع استوار بوده و يا اين كه  نمي
توانست به طور مطلق براي  در اين صورت دادگاه نمي. شرايط دارا شدن ناعادلانه فراهم نباشد

بازگشت تلويحي . چنين فردي حكم به استحقاق يك حق مستقل در رجوع به متعهد بدهد
سال نمايانگر تأثير اين انتقادها در رويه قضايي فرانسه  2عالي به نظريه قبلي در كمتر از  ديوان
صادر كرد،  1992در وضعيت فعلي و نيز با ملاحظه رأيي كه ديوان عالي فرانسه در سال . است

در صورت وجود قصد تبرع از جانب ثالث در ايفاي تعهد، رجوع وي به مديون منتفي بوده و 
از طرف ديگر، بايد بين . تواند ادعاي قصد عدم تبرع را نمايد رداخت دين او نميپس از پ

موردي كه عمل ثالث با اجازه مديون بوده و موردي كه ثالث بدون اذن وي اقدام به اجراي 
در صورتي كه اجرا با اجازه متعهد انجام پـذيـرفـتـه و ثـالـث . تعهد كرده، قائل به تفكيك شد

مبادرت به ايفاي تعهد كرده باشد، ميان ثالث و متعهد يــك عـقـد وكـالـت  بـه نام مديون
توان براي ثالث حق رجوع قائل شد؛ اما در مواردي كه  شود كه بر اين اساس مي مـنـعـقـد مي

ثالث بدون اجازه متعهد اقدام به اجرا نموده و يا به نام مديون ايفاي تعهد نكرده باشد، وي 
. و يـا دارا شدن ناعادلانه به متعهد رجوع كند) مـديـر اجـرايـي(اداره مال غير تواند براساس  مي

ركن اصلي رجوع ثالث به متعهد براساس نظريه اداره مال ديگري، مفيد بودن اجرا و ايفاي 
ممكن است چنين استدلال شود كه عموماً اجراي تعهد ديگري براي . تعهد براي مديون است

توان رجوع ثالث را بر اين ركن استوار نمود؟ در  پس چگونه مي. متعهد واجد منفعت است
پاسخ بايد گفت كه هرچند در نگاه نخست، ايفاي تعهد ديگري ظاهر در وجود منفعت براي 

له يا طلبكار  متعهد است؛ اما در اين موارد اين امكان وجود دارد كه بدهكار در برابر متعهد
همچنين . الذمه شدن احتمالي خود سود ببرد كرده و از برياصلي نتواند دفاعيات خود را ابراز 

اي از طرف مديون استوار نيست؛ مانند مواردي كه  رجوع ثالث بر اين اساس بر هرگونه اجازه
در . رضايت صريحي از جانب متعهد بر اقدام ثالث در يك زمان طولاني وجود نداشته باشد

ه، شرايط مربوط به اداره مال ديگري و نيز وكالت رجوع ثالث بر پايه نظريه دارا شدن ناعادلان
علاوه، وي بايد بدون اشتباه به ايفاي تعهد بپردازد و اين  از جانب متعهد بايد جمع باشد و به

براساس . نمايد كه ثالث بدون حسن نيت اقدام به ايفاي تعهد مي  مورد منصرف است از مواردي
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اي كه اجر صرفاً در موارد استثنايي و هنگامي 1142رو ماده  ازاين. شخص ثالث وجود ندارد
  .قرارداد به طور واقعي غيرممكن است، قابل اعمال خواهد بود

  قانون مدني فرانسه 1144شرايط اجراي ماده : بند اول
اخطار طلبكار به مديون براي اجراي مفاد تعهد خويش و سپس مراجعه به دادگاه و  -1

خص ثالث و از تعهدات قائم به ش 1144ماده . تحصيل اجازه براي اجرا توسط طلبكار يا ثالث
پيش از اصلاح ماده مذكور . نيز مواردي كه متعهد بايد مال معيني را انتقال دهد، انصراف دارد

اين ايراد وجود داشت كه متعهدله ممكن بود مبادرت به اجراي تعهد به هزينه متعهد نمايد؛ اما 
  .د نيز برطرف شددر هنگام مراجعه به وي با اعسار مديون مواجه شود كه با اصلاح ماده اين ايرا

ها بايد در آراي خود غيرممكن بودن واقعه اجرا توسط مديون و وجود موجبات  دادگاه -2
به عبارت ديگر، . اجرا از سوي طلبكار و دليل اعطاي اجازه به وي را مورد تصريح قرار دهند

ا اجبار محاكم در مورد ادعاي طلبكار ممكن است مهلتي را براي اجرا به مديون بدهند يا وي ر
به اجراي مفاد قرارداد نمايند يا آن كه به طلبكار اجازه مطالبه خسارت و يا اجازه اجرا به هزينه 

شود؛ حتي   الذمه مي در مورد اخير، به صرف اجرا توسط متعهدله، مديون بري. متعهد را بدهند
ون تعهد خويش در قراردادهاي دوجانبه در صورتي كه مدي. اگر قرارداد به خاتمه نرسيده باشد

را اجرا نكند و دادگاه نيز مهلت مناسبي را براي اجراي تعهد به وي داده باشد، به موجب ماده 
از جمع . قانون مدني فرانسه متعهدله حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت را خواهد داشت 1184

يي استنباط گذار از مديون را با اتخاذ يك سيستم كنترل قضا توان حمايت قانون اين مواد مي
     .نمود

شود؛ اما در مواردي همچون  هـرچـند فسخ قرارداد در فرانسه امري قضايي مـحـسـوب مـي
هاي خريد و  ها و بنگاه حالت ضـرورت و يـا مـعـامـلات تـجـاري انـعـقـاد يـافـته در فروشگاه
دي كه طلبكار در موار.فروش، بدون مراجعه به دادگاه امكان فسخ قرارداد وجود خواهد داشت

نمايد، دادگاه پس از اجرا اين  ادعاي حالت ضرورت در ايفاي تعهد به هزينه مديون را مي
در اين . دهد و امكان دارد ضروري بودن اجرا را احراز نكند مسئله را مورد رسيدگي قرار مي

همچنين است در مواردي كه . ها و خسارات از متعهد غيرممكن است صورت مطالبه هزينه
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يون خود اقدام به اجراي مفاد قرارداد كرده و صرفاً احتمال امتناع از ايفاي تـعـهـد وجـود مد
هاي فرانسه هم پيش از ايفاي تعهد به هزينه  بـنـابراين كنترل قضايي دادگاه. داشـتـه بـاشـد

، در صورتي كه مديون به ثالث 1236براساس ماده .شود و هم پس از آن مديون ملاحظه مي
تواند بر پايه اداره مال ديگري به وي  اجراي تعهدات خويش را نداده باشد، وي بعداً نمي اجازه

در . نـــمـــــايــــد اين در جـايـي اسـت كـه مديون خود مبادرت به اجـــرا مـــــي. رجوع كند
ا صادر تــــوانـــد اجـــازه اجراي جانشيني توسط ثالث ر ايــــن صــــورت دادگــاه نـمــــي

كند؛ چه اين كه بدين ترتيب احـتـمـال اجـراي يـكـجـانـبه از سوي طلبكار و حمايت از وي 
كــه  گيرد؛ اعم از ايــن تمامي تعهدات را دربرمي 1236بـنـابـرايـن ماده . فراهم شـده اسـت

باشد يا نه مـديـون اجـازه اجراي تعهد توسط ثالث را داده باشد يا نه، منفعتي براي ثالث داشته 
رويـه قضايي فرانسه در ارتباط با تعهداتي كه موضوع آنها .و نيز موضوع تعهد پول باشد يا نه

در اين موارد به مديون مهلتي . متفاوت است  باشد، با ساير تعهدات كمي پرداخت وجه نقد مي
داده از طرف ديگر، چنانچه مجوز ايفاي تعهد توسط ثالث . شود براي پرداخت وجه داده مي

شود و پس از  پردازد، به عنوان قرض در نظر گرفته مي شود، مبلغي كه وي در اجراي تعهد مي
  .پرداخت از مديون قابل مطالبه است

  انگليسحقوق جايگاه ايفاء تعهد توسط ثالث در : بند دوم
شود كه آيا  در حقوق انگلستان در ارتباط با ايفاي تعهد توسط ثالث اين پرسش مطرح مي

مــوجــود در قــانــون مــدنـي فرانسه براي رجوع ثالث به مديون بايد  ط قائم مقامي شراي
 بــه    رعايت شود؟ و آيا اجـراي تـعـهـد تـوسط وي بايد مورد پذيرش متعهدله واقع گردد؟

 شخص به قائم تـعهد كه آن مگر نمايد؛ اجرا را ديگري تعهد تواند مي ثــالــث كـلــي طــور
 وي اجرا صورت در و بوده منتفي موضوعاً ثالث توسط تعهد ايفاي حالت اين در. اشدب متعهد
نكته ظريفي كه در حقوق انگليس مورد توجه واقع . اشتد نخواهد را مديون به رجوع حق

شـده آن است كه اجراي نيابت از جانب ثالث احتياجي به پذيرش از طرف متعهدله ندارد؛ 
يست كه متعهد در هنگام ايفاي تعهد از جـانـب ثـالـث، واقـعـاً هرچند اين سخن بدين معنا ن

اهميت اجراي تعهدات توسط شخصي غير از مديون در .جـانـشـيـنـي وي را اجازه داده است

اي كه اجر صرفاً در موارد استثنايي و هنگامي 1142رو ماده  ازاين. شخص ثالث وجود ندارد
  .قرارداد به طور واقعي غيرممكن است، قابل اعمال خواهد بود

  قانون مدني فرانسه 1144شرايط اجراي ماده : بند اول
اخطار طلبكار به مديون براي اجراي مفاد تعهد خويش و سپس مراجعه به دادگاه و  -1

خص ثالث و از تعهدات قائم به ش 1144ماده . تحصيل اجازه براي اجرا توسط طلبكار يا ثالث
پيش از اصلاح ماده مذكور . نيز مواردي كه متعهد بايد مال معيني را انتقال دهد، انصراف دارد

اين ايراد وجود داشت كه متعهدله ممكن بود مبادرت به اجراي تعهد به هزينه متعهد نمايد؛ اما 
  .د نيز برطرف شددر هنگام مراجعه به وي با اعسار مديون مواجه شود كه با اصلاح ماده اين ايرا

ها بايد در آراي خود غيرممكن بودن واقعه اجرا توسط مديون و وجود موجبات  دادگاه -2
به عبارت ديگر، . اجرا از سوي طلبكار و دليل اعطاي اجازه به وي را مورد تصريح قرار دهند

ا اجبار محاكم در مورد ادعاي طلبكار ممكن است مهلتي را براي اجرا به مديون بدهند يا وي ر
به اجراي مفاد قرارداد نمايند يا آن كه به طلبكار اجازه مطالبه خسارت و يا اجازه اجرا به هزينه 

شود؛ حتي   الذمه مي در مورد اخير، به صرف اجرا توسط متعهدله، مديون بري. متعهد را بدهند
ون تعهد خويش در قراردادهاي دوجانبه در صورتي كه مدي. اگر قرارداد به خاتمه نرسيده باشد

را اجرا نكند و دادگاه نيز مهلت مناسبي را براي اجراي تعهد به وي داده باشد، به موجب ماده 
از جمع . قانون مدني فرانسه متعهدله حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت را خواهد داشت 1184

يي استنباط گذار از مديون را با اتخاذ يك سيستم كنترل قضا توان حمايت قانون اين مواد مي
     .نمود

شود؛ اما در مواردي همچون  هـرچـند فسخ قرارداد در فرانسه امري قضايي مـحـسـوب مـي
هاي خريد و  ها و بنگاه حالت ضـرورت و يـا مـعـامـلات تـجـاري انـعـقـاد يـافـته در فروشگاه
دي كه طلبكار در موار.فروش، بدون مراجعه به دادگاه امكان فسخ قرارداد وجود خواهد داشت

نمايد، دادگاه پس از اجرا اين  ادعاي حالت ضرورت در ايفاي تعهد به هزينه مديون را مي
در اين . دهد و امكان دارد ضروري بودن اجرا را احراز نكند مسئله را مورد رسيدگي قرار مي

همچنين است در مواردي كه . ها و خسارات از متعهد غيرممكن است صورت مطالبه هزينه
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حقوق انگليس در تخفيف مسئوليت مديون در صورت قصور وي در ايفاي تعهداتش آشكار 
تواند در مقام  شود و مديون مي تعهد شمرده مي در واقع پيشنهاد اجرا همانند اجراي . شود  مي

در صورتي كه طلبكار در اثبات ادعاي خود به گواهي . دفاع به چنين ايجابي استناد كند
گواهان استناد كرده باشد، مطالبه خسارت پس از ايفاي تعهد از جانب ثالث قابل استماع 

الذمه شدن مديون نمايان  در بري اثر قبولي متعهدله بر ايفاي تعهد توسط ثالث. نخواهد بود
دانان انگلستان ايفاي تعهد را حتي در موردي كه مـديـون  در مقابل، گروهي از حقوق. شود مي

درباره امكان رجـــوع و . دانند الذمه شدن مـتـعـهد مي اي به ثالث نـداده، موجب بري هيچ اجازه
داناني كه قائل به  يــگــــري، حـقـوقجــبــران در صــورت پـــــرداخــــت بــــدهــــي د

لزوم اجازه مديون براي ايفاي تعهد تـوسط ثالث هستند، رجوع به صورت گسترده براي مديون 
    .اند و به نحو مضيق براي متعهدله را در صورت فقدان اجازه متعهد مورد پذيرش قرار داده

ر متعهدله است؛ اما ارتباط آن به لا حمايت از متعهد در براب هرچند هدف اصلي قواعد كامن 
طور كلي با مداخله فضولي كمتر شده و در مقابل، حقوق سنتي ايفاي تعهد توسط ثالث و 

  .مداخله وي را پذيرفته است
  نتيجه گيري

ايفاي ديون از جانب اشخاص ثالث، پديده اي در نتيجه گيري نهايي و پاياني فهميديم كه 
ثالث گاهي . الي اشخاص با يكديگر، به وفور اتفاق مي افتداست كه در عالم حقوق و روابط م

در انجام تعهد، هيچ مسئوليت قانوني و شرعي براي انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به 
انگيزه هاي ديگري مانند خيرخواهي و يا تأمين نفع مشتركي كه با مديون دارد، او را به انجام 

نيز با اين كه ثالث مديون اصلي و واقعي ديني نيست، اما به اين عمل متمايل مي سازد و گاه 
ايفاي تعهد از جانب ثالث اصولاً عملي . موجب قانون، ناگزير از پرداخت دين به دائن است

ضابطه تشخيص . مجاز است مگر در مواردي كه مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد
يح در قرارداد يا داوري عرف يا مصالح شرط بودن مباشرت مديون در انجام تعهد نيز تصر
بهنظر مي رسد حق رجوع ثالث به مديون . اجتماعي مترتب بر اجراي شخصي تعهدات است

قانون مدني نبوده و صرفاً مشروط به مأذون بودن  267ديگر تابع قاعده سنتي مذكور در ماده 
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ساس آن اگر قانون ثالث از جانب مديون نيست و از قاعده جديدي پيروي مي كند كه بر ا
خاصي اجازه پرداخت آن دين توسط ثالث و سپس رجوع به مديون را صادر نكرده باشدو 
ثالث مأذون از طرف مديون نباشد و پرداخت دين توسط ثالث از موارد ايفاي ناروا و دارا شدن 
ه ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آن گاه ثالث در صورتي حق رجوع به مديون را خواهد داشت ك

در تأديه دين مأذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس يكي از موارد سه گانه فوق اقدام 
 .به ايفاي تعهد نموده باشد، حق رجوع به مديون را حتي بدون مأذون بودن نيز داراست

يكي از نتايج مهم اصل حاكميت اراده، قاعده نسبي بودن همانطور كه گفتيم و فهميديم 
طرف و قائم مقام قانوني آنها مؤثر  دوكه به موجب آن قرارداد فقط نسبت به قراردادهاست 

قانون  231اين امر در ماده . است و نسبت به اشخاص ثالث هيچ حق يا ديني ايجاد نمي كند
قانون مدني فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذيرفته  1165مدني ايران و ماده 
سلام نيز اصل عدم ولايت بر ديگران و نيز اصل حاكميت اراده مورد قبول شده و در فقه مبين ا

اقتضاي اين امر آن است كه هيچ كس نتواند بدون داشتن نمايندگي يا اجازه . واقع شده است
اطلاق اين ممنوعيت شامل امور مالي و . از مالك يا قانون، در مال و امور غير دخالت كند

اما اين قاعده به . ين اصل مستلزم ارائه دليل متقن و كافي استغيرمالي مي شود و تخلف از ا
طور مطلق باقي نمانده و در حقوق كنوني مانند معاملات فضولي، تعهد به نفع ثالث و عقود 

هرچند اصل نسبي بودن قراردادها بيشتر در . جمعي، استثنائات بسياري بر آن وارد شده است
با مداخله فردي غير از در پايان فهميديم كه . ر مي گيردمرحله ايجاد قرارداد مورد توجه قرا

شود كه بطور كلي از سه حالت خارج  مديون در اجراي تعهد فرآيند جديدي شروع مي
بوده آنگونه كه در برخي مقررات داخلي نيز » قهري«يا پرداخت طي حكم قانوني . باشد نمي
مدني و مسئوليت مدني جزئاً مورد بيمه، تجارت، ثبت، تأمين اجتماعي حتي قانون : مانند

يا اينكه حسب توافق و تراضي طلبكار و ثالث چنين رويدادي محقق . پذيرش قرار گرفته است
شود كه در دو قسم ياد شده صورت خاصي از قائم مقامي و جانشيني براي پرداخت كننده  مي

مشهور است » پرداخت قائم مقامي با«آيد كه در حقوق كشورهاي اروپايي به نهاد  به وجود مي
اما در جائي كه ثالث صرفاً  .كه بطور كلي مورد وضع و تصويب قانونگذاران قرار گرفته است

حقوق انگليس در تخفيف مسئوليت مديون در صورت قصور وي در ايفاي تعهداتش آشكار 
تواند در مقام  شود و مديون مي تعهد شمرده مي در واقع پيشنهاد اجرا همانند اجراي . شود  مي

در صورتي كه طلبكار در اثبات ادعاي خود به گواهي . دفاع به چنين ايجابي استناد كند
گواهان استناد كرده باشد، مطالبه خسارت پس از ايفاي تعهد از جانب ثالث قابل استماع 

الذمه شدن مديون نمايان  در بري اثر قبولي متعهدله بر ايفاي تعهد توسط ثالث. نخواهد بود
دانان انگلستان ايفاي تعهد را حتي در موردي كه مـديـون  در مقابل، گروهي از حقوق. شود مي

درباره امكان رجـــوع و . دانند الذمه شدن مـتـعـهد مي اي به ثالث نـداده، موجب بري هيچ اجازه
داناني كه قائل به  يــگــــري، حـقـوقجــبــران در صــورت پـــــرداخــــت بــــدهــــي د

لزوم اجازه مديون براي ايفاي تعهد تـوسط ثالث هستند، رجوع به صورت گسترده براي مديون 
    .اند و به نحو مضيق براي متعهدله را در صورت فقدان اجازه متعهد مورد پذيرش قرار داده

ر متعهدله است؛ اما ارتباط آن به لا حمايت از متعهد در براب هرچند هدف اصلي قواعد كامن 
طور كلي با مداخله فضولي كمتر شده و در مقابل، حقوق سنتي ايفاي تعهد توسط ثالث و 

  .مداخله وي را پذيرفته است
  نتيجه گيري

ايفاي ديون از جانب اشخاص ثالث، پديده اي در نتيجه گيري نهايي و پاياني فهميديم كه 
ثالث گاهي . الي اشخاص با يكديگر، به وفور اتفاق مي افتداست كه در عالم حقوق و روابط م

در انجام تعهد، هيچ مسئوليت قانوني و شرعي براي انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به 
انگيزه هاي ديگري مانند خيرخواهي و يا تأمين نفع مشتركي كه با مديون دارد، او را به انجام 

نيز با اين كه ثالث مديون اصلي و واقعي ديني نيست، اما به اين عمل متمايل مي سازد و گاه 
ايفاي تعهد از جانب ثالث اصولاً عملي . موجب قانون، ناگزير از پرداخت دين به دائن است

ضابطه تشخيص . مجاز است مگر در مواردي كه مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد
يح در قرارداد يا داوري عرف يا مصالح شرط بودن مباشرت مديون در انجام تعهد نيز تصر
بهنظر مي رسد حق رجوع ثالث به مديون . اجتماعي مترتب بر اجراي شخصي تعهدات است

قانون مدني نبوده و صرفاً مشروط به مأذون بودن  267ديگر تابع قاعده سنتي مذكور در ماده 
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براساس اذن مديون يا به حكم اخلاق و يا از سر اجبار، ضرورت، ذينفعي و يا به منظور دفع 
رجوع نه  شود در واقع پردازد و تعهد اصلي ساقط مي ضرر از خود به تأديه دين مديون مي

از . گيرد ما به ازاي مبلغ تاديه شده صورت مي براساس قائم مقامي، بلكه صرفاً به منظور مطالبه
برعكس صورتهاي فوق چون دين اصلي ساقط . گويند مي» رجوع شخصي«اين رو به آن 

آنچه كه براي رجوع . شود گرديده لذا تضمينات و وثائق آن نيز ساقط شده، و منتقل نمي
  .رت دارد تبرعي نبودن عمل ثالث استشخصي ضرو
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از . گيرد ما به ازاي مبلغ تاديه شده صورت مي براساس قائم مقامي، بلكه صرفاً به منظور مطالبه
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آنچه كه براي رجوع . شود گرديده لذا تضمينات و وثائق آن نيز ساقط شده، و منتقل نمي
  .رت دارد تبرعي نبودن عمل ثالث استشخصي ضرو
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